
اصل دین
خداونـد، انسـان را آفریـد و بـه او عقـل داد و وحـی را بـه خاطـرش فرسـتاد و 
فرسـتادگان را به‌سـویش گسـیل داشـت و او را به‌سـوی حق دعوت کرد و او را 
از باطـل بازداشـت؛ سـپس او را رهـا کـرد که هر آنچـه می‌خواهـد، انتخاب کند: 
)وَ قُـلِ الْحَـقُّ مِـنْ رَبِّكُـمْ فَمَنْ شـاءَ فَلْيُؤْمِـنْ وَ مَنْ شـاءَ فَلْيَكْفُـر( )و بگو: حق از 
پروردگارتـان ]رسـيده‏[ اسـت. پـس هر‌کـس مي‌خواهد ايمـان بيـاورد و هر‌کس 

مي‌خواهـد کافـر گـردد(. کهف: 29
و خداونـد بـه رسـولش محمد )ص( دسـتور داد کـه حق را برای همـۀ مردم بیان 
کنـد و آنـان در آنچـه رغبـت دارنـد، ]حـق[ انتخـاب دارنـد. فـردی کـه اطاعت 
کنـد، بـه خـودش سـود رسـانده اسـت و فـردی کـه سـرپیچی کند، بـه خودش 
زیـان رسـانده اسـت. همان‌طور کـه خداوند سـبحان فرمود: )قُـلْ يا أيَُّهَـا النَّاسُ 
قَـدْ جاءَكُـمُ الْحَـقُّ مِـنْ رَبِّكُـمْ فَمَـنِ اهْتَـدى‏ فَإنَِّمـا يَهْتَـدي لِنَفْسِـهِ وَ مَـنْ ضَلَّ 
فَإنَِّمـا يَضِـلُّ عَليَْهـا وَ مـا أنَـَا عَليَْكُـمْ بوَِكيـلٍ( )بگـو: »اى مـردم، حـق از جانـب 
پروردگارتـان بـراى شـما آمده اسـت؛ پس هر‌كـس هدايت يابد به سـود خويش 
هدايـت مىي‏ابـد، و هر‌كـس گمـراه گـردد بـه زيـان خود گمـراه مى‏شـود، و من 

بر شـما نگهبان نيسـتم‏(. یونـس: 108
و بـر ایـن اسـاس، ایمـان و کفـر و اطاعـت و معصیـت، بـا انتخاب بنده اسـت و 
خداونـد، ثـواب و عقـاب را بـر اسـاس ایـن انتخاب قـرار داده اسـت: )مَـنْ عَمِلَ 
مٍ لِلْعَبيـد( )هر‌كـس كار  صالِحاً فَلِنَفْسِـهِ وَ مَـنْ أسَـاءَ فَعَليَْهـا وَ مـا رَبُّـكَ بظَِلاَّ
شايسـته كنـد، به سـود خود اوسـت؛ و هر‌كـس بدى كنـد، به زيان خود اوسـت، 

و پـروردگار تـو بـه بندگان ]خـود[ سـتمكار نيسـت(. فصلت: 46
پـس هر‌کـس کـه خـدا و رسـولش را دوسـت دارد و بـه سـعادت دنیـا و آخـرت 
رغبـت دارد، بایـد اسلام بیـاورد؛ و هرکـس اینگونه نباشـد و به جـای آخرت به 
دنیـا راضـی شـود و بـه دنیـا رغبـت داشـته باشـد و اسلام نیـاورد، جایگاهـش 
جهنـم اسـت؛ پـس سـود بـرای انسـان اسـت و زیـان برای اوسـت و نسـبت به 
هیچ‌یـک از ایـن‌دو، اِکراهـی نیسـت؛ همان‌طور که خداوند سـبحان فرمـود: )إنَِّ 
هـذِهِ تَذْكِـرَةٌ فَمَـنْ شـاءَ اتَّخَذَ إلِى‏ رَبِّهِ سَـبلًاي( )ايـن يک تذکر و يادآوري اسـت، 

و هر‌کـس بخواهـد، راهـي بـه سـوي پـروردگارش برمي‌گزيند(. انسـان: 29
از این باب است که یمانی آل محمد )ع( فرمود:

هـر فـردی کـه از خلیفـۀ خداوند سـرپیچی کنـد و از فرشـتگان سـجده‌کننده با 
فرشـتگان خداونـد شـمرده نشـود، قطعاً با ابلیس و سـربازانش اسـت کـه خلیفه 
خداونـد را رد کردنـد. امـام صـادق )ع( ایـن مسـئله را بیان کرده اسـت: »دین و 
اصـل دیـن، مـردی اسـت و این مـرد، همان یقین اسـت و او همان ایمان اسـت 
و او همـان امـام امـت و اهل زمانش اسـت. هر فـردی که او را بشناسـد، خداوند 
را شـناخته اسـت و هـر فـردی کـه او را انـکار کنـد، خداونـد و دینـش را انـکار 
کـرده اسـت و هـر فـردی کـه نسـبت بـه او ناآگاهی داشـته باشـد - بـدون این 
امـام - نسـبت بـه خداونـد و دیـن و حـدود و شـرایع او ناآگاهـی دارد. این‌چنین 
اسـت که شـناخت مردان، دین خداسـت و شـناخت به شـکل آن، شـناخت ثابت 
و بـا بصیرتـی اسـت کـه بـه واسـطه‌اش، دیـن خداونـد شـناخته می‌شـود و بـه 

واسـطه‌اش به شـناخت خداوند رسـیده می‌شـود(.

پـس خلفـای خداونـد را بشـناس و نسـبت بـه آنان، به‌سـوی خداونـد توجه کن؛ 
همان‌طـور کـه خداونـد سـبحان و متعـال فرمـود؛ تا نجـات پیدا کنی و رسـتگار 
شـوی؛ ان‌شـاءالله؛ و بهتریـن شـناخت، شـناخت خلیفـۀ خداونـد اسـت؛ بـه این 
خاطـر کـه تـو را بـه شـناخت خداونـد و ملکـوت آسـمان‌هایش می‌رسـاند؛ و 
بهتریـن کار و عمـل، هدایـت مـردم به‌سـوی حق اسـت؛ بـه این خاطـر که اگر 
خداونـد به‌واسـطۀ تـو، انسـانی را هدایت کند، برایـت بهتر از صدقـه‌دادن به مال 

دنیاسـت. خداونـد نسـبت بـه هر خیـری، به شـما توفیـق دهد.

سـردبیـر
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سید احمدالحسن این‌گونه است

در ایـن مـاه زائـران خانـه خـدا از اطـراف و اکنـافِ جهـان به‌سـوی مکـه و مدینه 
حرکـت می‌کننـد.

مناسـب دیدیـم هم‌زمـان بـا شـروع ایـن مـاه، چنـد جملـه‌ای را از سـیره سـید 
احمدالحسـن )ع( از زبـان دکتـر علاء سـالم نقـل کنیـم:

احمدالحسن )ع( در هدایت و نجات ما از چیزی دریغ نکرده است...
ای پسر رسول‌الله )ص(! چقدر بخشش و کرم تو زیاد است...

ای پسـر رسـول‌الله! چـه چیـزی بـرای خـودت باقـی گذاشـتی؟ بـه خـدا سـوگند 
هیچ‌چیـزی را بـرای خـود باقـی نگذاشـت و هیـچ مقامـی را بـرای خـود نخواسـت.
احمدالحسـن )ع( نردبـان کمـال را شـناخت و آن را به ما یـاد داد. او مکارم اخلاق، 
حیـات ابـدی و منـازل آخرت را شـناخت. او ترس‌هـای آخرت را شـناخت. او عرش 
خـدا و لـوح او و آسـمان‌ها و ملکـوت خـدا را شـناخت. آیـا کریمـی ماننـد او پیـدا 
می‌کنیـد؟ مـردی ماننـد او را می‌شناسـید کـه همـۀ این چیزهـا را بدانـد و آن را در 
راه ارتقـا و سـعادت مـردم ببخشـد؟ مـن شـاهد محبـت سـید احمدالحسـن )ع( به 

انصـارش بـوده‌ام، چنـد نمونـه از آن را بیـان ‌می‌کنم:
- سـید احمدالحسـن )ع(، صبـر و سـختی را تحمـل می‌کنـد تـا تربیـت خانـوادۀ 

)یـاران( او بـه بهتریـن شـکل باشـد.
 هـر عملـی حتـی عمـل انـدکِ انصـار، نـزد سـید احمدالحسـن )ع( عمـل بزرگـی 
اسـت کـه قابـل وصـف نیسـت و حـدی نـدارد و سـید )ع( در ازای آن کار از او 
تشـکر می‌کنـد، بلکـه بیشـتر از ایـن، سـید )ع( می‌گویـد: مـن آمـاده‌ام برخـی از 
کوتاهی‌هـای انصـار را بـر دوش بگیـرم، زیـرا اصلاحِ آن عمل می‌توانـد دل یکی 
از مؤمنیـن را بشـکند؛ پـس صبـر بـر ایـن عمـل، حتـی اگـر باعـث بازدهـی کـم 
شـود بـرای او آسـان‌تر اسـت تا اینکـه بخواهـد آن خلـل را اصلاح کنـد و عمل را 
به‌صـورت بهتـری عرضـه کنـد، اما در مقابـل، قلب یکـی از مؤمنین بشـکند؛ یعنی 
او حاضـر نیسـت قلـب یکـی از انصـار خـود را بشـکند، حتـی اگـر عمـل او نتیجۀ 
انـدک داشـته و در عمـل خـود کوتاهـیِ واضح داشـته باشـد. در همین‌بـاره، به یاد 
مـی‌آورم سـید احمدالحسـن )ع( مـرا به یکـی از زمینه‌هـای دعوت مبارک فرسـتاد 
تـا نقص‌هـا را بررسـی کنـم. مضمـون کلام سـید )ع( ایـن بود: امیـدوارم بـا مدارا 
و لطـف و رحمـت، نقص‌هـا را بـه آنان نشـان دهـی و احساسـاتِ هیچ‌کـدام از آن 
عاملیـن را نشـکنی، زیـرا از نظـر مـن، عمـل در ایـن سـطح بهتـر از آن اسـت که 
بخواهـی فـردی از مؤمنیـن را ناراحـت کنـی یـا کسـی از آن‌هـا آزرده‌خاطر شـود.

و چـه زیباسـت توصیفـی کـه در یکـی از کتاب‌هـای مسـیحیان دربـارۀ منجـی 
ِآخرالزمـان‌ آمـده اسـت: ایـن منجـی، صبـر و سـختی را تحمـل می‌کند تـا تربیت 
خانـوادۀ او بـه بهتریـن شـکل باشـد و او می‌توانـد مسـیر را بیشـتر پیـش ببـرد و 
کارهـای بهتـری کنـد؛ ولی بـا این کار، )ممکن اسـت( برخـی از خانوادۀ خـود را از 
کشـتی خـود بیـرون بریزد و ایـن کار را نمی‌پذیـرد؛ و ایـن بیانگرِ نهایـتِ غیرت او 

بـر انصـار و فـداکاری و قربانـی کـردن خود بـرای تربیتِ آن‌هاسـت حتـی اگر این 
حالـت سـبب شـود دردهـا و رنج‌های او بیشـتر شـود.

- صبر سید احمدالحسن )ع(
بـه یـاد مـی‌آورم روزی، چنـد سـؤال بـرای من پیـش آمد و نزد سـید احمدالحسـن 
)ع( رفتـه و از ایشـان سـؤال کـردم؛ تقریباً سـاعت 5 عصر بود و سـؤال ادامه یافت 
و ایـن پرسـش و پاسـخ تـا یازده شـب طول کشـید و در روزهـای رمضـان نبودیم 
و مـن روزه نبـودم و وقتـی از او عذرخواهـی کـردم کـه ایشـان را خسـته کـرده‌ام، 
عذرخواهـی کـرد تـا کمـی افطار کند. سـاعت یازده شـب بـود، امامـی از آل محمد 
)ع( بـا کسـی از سـؤال‌کنندگان صبـر می‌کنـد و ایـن صبر حدود 5 سـاعت اسـت و 

ایـن کار در روزهـای تابسـتان بود.
- سید احمدالحسن وجودش برای انصارش است.

همـۀ وجـود سـید احمدالحسـن )ع( برای انصارش اسـت. در روزی از روزها ایشـان 
مـرا مکلـف کرد کـه بـه ادارۀ برخی امور مالـی دعوت مبـارک الهی بپـردازم، یکی 
از انصـار برخـی از حقـوق شـرعی را بـه بیت‌المـال داد، سـپس مجـدداً بـه در خانۀ 
مـن آمـد و گفـت یـک نفر انصـاری از حج آمـده اسـت و پاکتـی را داد و گفت این 
هدیـۀ اوسـت، پاکـت را بـاز کـردم و دیدم چنـد عطر در آن اسـت و از آن اسـتفاده 
کـردم و سـپس گفتـم شـاید عطـر مال سـید )ع( باشـد. خـودم حقیقـت را دریافتم 
و پاکـت را بسـتم و آن را گوشـه‌ای گذاشـتم تـا ان‌شـاءالله بـه‌زودی سـید )ع( را 
ببینیـم و بگوییـم: مـا بـه تو پنـاه آورده‌ایم، اگر اشـتباهي کـردم مرا ببخشـاي، این 
هدیـه را بـرای بیت‌المـال آوردنـد، تصور کردیـم مال توسـت و برای تو گذاشـتیم. 
سـید احمدالحسـن )ع( در پاسـخ گفـت: ایـن را بـرای چـه نگـه داشـتید؟ من همۀ 

وجـودم برای شماسـت؛ احمدالحسـن همه‌اش برای شماسـت. حقیقتـاً جوابی برای 
نیافتم. او 

- بزرگواری و بخشش سید احمدالحسن )ع(
آنچـه بـر شـیخ رحیـم شـکری در سـال گذشـته اتفـاق افتـاد و از هـر دو طـرف 
در صفحـۀ مبـارک سـید )ع( در فیس‌بـوک مطلـب می‌نوشـتند و طلـب بخشـش 
می‌کردنـد، ایشـان بـه مـن گفـت: اگر امـر مربوط بـه من بـود، تأخیـر نمی‌کردم و 
آنـان را می‌بخشـیدم، ولـی ایـن امـر متعلـق به حقـوق مردم اسـت و مـن متعرض 
کسـی نمی‌شـوم و ایـن امـر، بـه شـیخ رحیـم شـکری ارتبـاط دارد، از او بخواهیـد 

این‌هـا را ببخشـاید.
بـرده‌ای به‌سـوی امـام کاظـم )ع( رفـت و ]اشـتباهی و بـدون قصـد[ بـر سـر امام 
زد، سـپس از امـام خجالـت کشـید و گفـت: ای آقای من! ببخشـید... شـما مردم را 
می‌بخشـی؛ و او تأخیـر نکـرد و او را بخشـید. این‌هـا ایـن گونه‌انـد و نه‌تنهـا او را 
بخشـید، بلکـه او را خریـد و در راه خـدا آزاد کـرد. واقعـاً انسـان پیر می‌شـود وقتی 

می‌بینـد امـت بـا احمدالحسـن چـه می‌کننـد و او بـا آن‌هـا چـه می‌کند.
و چه بخشـش بزرگی اسـت، بخشـش کسـی که حد و نهایتی ندارد و آن، بخشـش 

سـید احمدالحسن است.
)برگرفته از سـخنان دکتر علاء سـالم دربارۀ سـید احمدالحسـن )ع(، رمضان 1439 

ه. ق(

)Altafedoost110( تلخیص از الطافِ دوست

چرا امامان مذاهب چهارگانه با امام جعفر بن محمد 
الصادق )علیه السلام( مخالفت کردند؟

...کسـانی که تعالیمشـان را مسـتقیماً از جدشـان رسـول‌الله )ص( گرفتند، و جدشـان پیامبر )ص( هر آنچه 
می‌فرمایـد از خـدای عز‌و‌جـل و از طریـق وحـی دریافت نموده اسـت. خـدای جَـلَّ جَلالهُ می‌فرمایـد: )وَمَا 
يَنطِـقُ عَـنِ الهَْـوَى * إنِْ هُـوَ إلَِّ وَحْـيٌ يُوحَـى( )و هرگـز بـه هـوای نفـس سـخن نمی‌گوید * سـخن او 

چیـزی جـز وحی خدا نیسـت(. نجـم: 3 و 4
پـس سـند احادیـث امامـان اهل‌بیـت )ع( مسـتقیماً متصـل بـه وحـی اسـت و هر‌جا کـه باشـد، می‌گویند 
پـدرم از جـدم از جبرائیـل از باری‌تعالـی برایـم حدیـث کـرد، پـس مذهب ایشـان همان مذهب رسـول‌الله 
)ص( اسـت؛ و هرگـز بـا آن در چیـزی تفـاوت ندارد؛ و عجیب اسـت که مـا می‌یابیم ابا حنيفـه امام مذهب 
حنفـی و اسـتاد بقیـۀ امامـان مذاهب دیگر، با وجود شـاگردی امام صـادق )ع( و با وجود اعتراف آشـکارش 
بـه اهمیـت آنچـه از محضـر امـام صـادق )ع( فراگرفته اسـت و علی‌رغم همـة این‌ها بی‌تردید از اسـتادش 
امـام صـادق )ع( سـرپیچی کـرده و از او در منهـج فقهـی و علمی‌اش پیـروی نمی‌کند. آلوسـی می‌گوید: و 
ایـن ابوحنیفـه اسـت و او از اهل سـنت اسـت که افتخـار می‌کرد و با رسـاترین زبان می‌گفـت: »اگر آن دو 
سـال نبـود حتمـاً نعمـان هلاک می‌شـد« منظورش همان دو سـالی اسـت کـه در آن برای یادگیـری علم، 

همـراه و ملازم امـام جعفر صـادق )ع( بود. )مختصـر التحفة الاثنی عشـریّة: ص 8(.
و مالـک بـن انـس می‌گویـد: مدتـی بـه محضـر جعفـر بـن محمـد رفت‌وآمـد داشـتم و او را ندیـدم مگـر 
بـر یکـی از سـه حالـت: یـا در حـال نماز بـود و یـا در حـال روزه و یا در حـال قرائت قـرآن؛ و هرگـز او را 
ندیـدم کـه از رسـول‌الله )ص( حدیـث روایـت کنـد، مگر بـا طهـارت؛ و هرگز به آنچه سـودی نمی‌رسـاندَ 
]سـخن بیهـوده و گـزاف[ تکلـم نمی‌فرمـود؛ و از بزرگ‌ترین عبادت‌کننـدگان و زاهدان بود. کسـانی که در 
برابـر خداونـد عز‌و‌جـل خشـوع می‌کننـد. )کتاب مالـک از محمـد أبوزهرة، ص 28، بـه نقـل از »المدارک« 
از قاضـی عیـاض، ص 212؛ و همچنیـن تـا اینجـا عبـارت کتـاب »التهذیـب« اسـت و مابعـد آن در کتاب 
»المجالس السـنیة«، جلد 5 اضافه شـده اسـت و ابن تیمیه در کتاب »التوسـل و الوسـیلة«، ص 52، چاپ2،  
ایـن عبـارت را در جملـه‌ای طولانـی کـه در ضمن آن، این جمله اسـت، ذکر کرده اسـت(؛ و هیچ چشـمی 
ندیـده و هیـچ گوشـی نشـنیده و بـه قلـب هیـچ بشـری خطور نکرده اسـت کـه در علـم و عبـادت و تقوا، 

برتـر از جعفـر بـن محمـد الصادق )ع( وجود داشـته باشـد )التهذیـب: جلـد 2، صفحه 104(
و اینجـا همـان سـؤال دوبـاره تکـرار می‌شـود؛ بنابراین چـرا ابوحنیفـه از اسـتادش امام صـادق )ع( پیروی 

نکرد؟
و جـواب واضـح اسـت، به‌گونـه‌ای کـه هرکـس کـه بـه دور از وابسـتگی‌ها، خواهـان حقیقت اسـت به آن 
پـی می‌بـرد؛ و علـت اول و آخـر در ایـن امـر و در مـوارد شـبیه بـه آن، چیزی جز سیاسـت و حب ریاسـت 
و ... نیسـت و دیـدگاه ابوحنیفـه نسـبت به اسـتادش همچنین همکاری او با سـلطان برای آزار رسـاندن به 
او، به‌عنـوان دلیـل بـر درسـتی ایـن سـخن، کافـی اسـت؛ ابوحنیفـه می‌گویـد: فقیه‌تـر از جعفر بـن محمد 
ندیـدم، زمانـی کـه منصـور بـا او رو‌بـه‌رو شـد، دنبال مـن فرسـتاد؛ پـس گفـت: ای ابوحنیفه! همانـا مردم 
به‌وسـیلۀ جعفـر بـن محمـد -یعنـی امـام جعفـر بـن محمـد صـادق )ع(- فریفتـه شـده‌اند؛ پـس بـرای او 
]تعـدادی[ از سـؤالات سـخت را آمـاده کـن؛ پس چهل سـؤال برایش آماده کـردم؛ سـپس ابوجعفر منصور 
درحالی‌کـه حیـران شـده بـود، دنبـال مـن فرسـتاد؛ پـس بـر او وارد شـدم درحالی‌کـه جعفر بـن محمد در 
سـمت راسـت او نشسـته بـود، پـس چـون او را دیـدم از عظمـت او، چیزی ]ترسـی[ بـر من وارد شـد که از 

ابوجعفـر منصـور وارد نشـده بـود، پـس سلام کـردم و اشـاره کرد، پس نشسـتم. سـپس منصور بـه او رو 
کـرد درحالی‌کـه می‌گفـت: ای اباعبـدالله! ایـن ابوحنیفه اسـت. گفـت: بله او را می‌شناسـم. سـپس منصور 
برگشـت و گفـت: ای ابوحنیفـه! سـؤال‌هایت را بـر اباعبـدالله مطـرح کـن. پـس شـروع بـه طرح‌کـردن 
]سـؤال‌ها[ کـردم. پـس بـه ]سـؤالات[ مـن جـواب مـی‌داد و می‌گفـت: شـما این‌چنیـن می‌گوییـد و آن‌ها 
این‌چنیـن می‌گوینـد و مـا این‌چنیـن می‌گوییـم، پـس گاهی اوقـات از ما پیـروی می‌کرد و گاهـی از آن‌ها 
پیـروی می‌کـرد و گاهـی بـا مـا مخالف بـود تا اینکـه چهل مسـئله را ذکـر کـردم، ]حتی در[ یک مسـئله 
هـم ناموفـق نبـود؛ سـپس ابوحنیفـه گفـت: عالم‌تریـن مـردم، عالم‌تریـن آن‌هـا نسـبت بـه اختلاف بین 
مـردم اسـت. )مناقـب ابوحنیفـه از موفق، جلـد 1، ص173، و جامع أسـانید از ابوحنیفه: جلـد 1، ص 252، و 

تذکـرة الحفـاظ از ذهبـی: جلـد 1، صفحه 157(
و ایـن قضیـه به‌روشـنی بر حب ریاسـت آن مـرد )ابوحنیفه( دلالـت می‌کند؛ تا جایی که بـرای راضی‌کردن 
منصـور و نزدیکـی بـه او، حتـی از طریـق آزار رسـاندن به امـام صادق )ع( کوشـش کرد؛ همـان امری که 

موفق به آن نشـد.
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مصلوب کیست؟ 

... و او از ایشـان بـه مسـافت پرتـاب سـنگی دور شـده، بـه زانـو درآمـد و دعا کـرده، گفـت: »ای پدر، اگـر بخواهی ایـن پیاله را 
از مـن بگـردان، لیکـن نـه بـه خواهـش من، بلکـه به ارادۀ تو«؛ و فرشـته‌ای از آسـمان بـر او ظاهر شـد و او را تقویـت می‌نمود، 
پـس بـه مجاهـده افتـاده و بـه سـعی بلیغ‌تـر دعـا کـرد، چنان‌که عـرق او مثل قطـرات خون بـود که بـر زمیـن می‌ریخت. پس 
از دعـا برخاسـت و نـزد شـاگردان خـود آمـد، ایشـان را از حـزن در خـواب یافت. به ایشـان گفت: »بـرای چه در خواب هسـتید؟ 

برخاسـته دعـا کنیـد تا در امتحـان نیفتید«. )لوقـا 22: 46-39(
آری، ایـن واقعـۀ دردنـاک همـواره بـا چنـد سـؤال مهـم همـراه بـوده اسـت؛ ابتدایی‌تریـن سـؤال ایـن اسـت کـه چه کسـی بر 

رفت؟ صلیـب 
پاسـخ بـه ایـن سـؤال در دیـدگاه اغلـب پاپ‌هـا و کاردینال‌هـا در طـول تاریخ اندیشـۀ الهـی مسـیحیت، تنها به یک شـخصیت 
اشـاره داشـته و او عیسـی مسـیح )درود خـدا بـر او( می‌باشـد. هرچنـد در ایـن میـان برخـی از پیـروان ناسـتیک‌ها بـر تصلیـب 
عیسـی معتقـد نبودنـد؛ در تفکـر ناسـتیک‌ها مادیـات، شـریر و ناپسـند هسـتند، پـس ممکـن نیسـت خدا جسـم گردد و مسـیح 
کـه عالی‌تریـن مظهـر خـدای واجب‌الوجـود و صاحـب عالی‌تریـن رتبـه اسـت امکان نـدارد که خـود را بـه لباس بشـری مَلوَّث 
)آلـوده( گردانـد. از ایـن عقیـده این‌طـور نتیجـه می‌گیرنـد کـه مسـیح در حقیقت، جسـمی نبـود که بخورد و بیاشـامد و گرسـنه 
شـود و زحمـت ببینـد و بمیـرد؛ تمـام این چیزها فقط برحسـب ظاهـر اتفاق افتـاده و عین حقیقت نبوده اسـت؛ گروهـی از آنان، 
این‌گونـه تعلیـم می‌دادنـد کـه شـمعون قیروانـی به‌جـای مسـیح مصلوب گردیده اسـت. برخی نیز چون مارسـون، پسـر اسـقفی 
در آسـیای شـرقی در اواسـط قـرن دوم، بـر ایـن عقیـده بودند که مسـیح حقیقتـاً بـر روی صلیب نمـرده، بلکه به نظـر آمده که 
مصلـوب شـده اسـت. هرچنـد این تفکـرات هرگز از جانب مسـیحیان بدون پاسـخ نمانـد، از جمله آیرینیوس اسـقف شـهر لیون 
کتابـی 5 جلـدی در رد نظریـات مارسـون نگاشـت. )تاریخ کلیسـای قدیـم در امپراطوری روم و ایـران، و. م. میلـر، ص194-187(
در کنـار ایـن نظـرات، در کتـاب انجیـل برنابـا می‌خوانیـم: )یهودا به‌سـرعت و هراسـان داخل غرفه‌ای شـد که از آن یسـوع بالا 
بـرده شـده بـود، شـاگردان همگـی در خـواب بودند، پس خـدای عجیـب کار عجیبی کـرد، آنگه یهـودا در گفتار و رخسـار تغییر 
پیـدا کـرد و شـبیه به یسـوع شـد. حتی اینکه مـا اعتقاد نمودیم که او یسـوع اسـت، اما او پس از آنکـه ما را بیدار نمود، مشـغول 
تفتیـش شـد. تـا ببینـد معلـم کجاسـت؟ از ایـن رو تعجـب نمودیـم و در جـواب گفتیم تویـی ای آقا! همـان معلم مـا. هم‌اکنون 
مـا را فرامـوش فرمـوده‌ای؟! او بـا تبسـم گفت: »مگر شـما آنقدر کودن هسـتید کـه یهودای اسـخریوطی را نمی‌شناسـید؟« و در 
ایـن گفتگـو بـود کـه لشـکریان داخل شـدند و دسـت‌وپاهای خود را بـر یهودا انداختنـد، زیرا او از هر جهت شـبیه به یسـوع بود؛ 

امـا مـا پـس از آنکه سـخنان یهودا را شـنیدیم و جماعت لشـکریان را دیدیـم مانند دیوانـگان گریختیم(. )برنابـا 216: 1- 11(
از مجمـوع نظـرات چنیـن برمی‌آیـد کـه پاسـخ بـه سـؤالِ »چه کسـی بر صلیب رفـت؟« تنهـا یک گزینه نیسـت؛ بلکـه در طول 

تاریـخ پاسـخ‌های متعـددی بـه ایـن سـؤال داده شـده اسـت؛ کـه هر پاسـخی بـه ‌مراتب با بخشـی از کتـاب مقـدس همخوانی 
نـدارد. در قسـمت‌های بعـدی بـه بررسـی تناقضـات این پاسـخ‌ها بـا کتاب مقـدس خواهیـم پرداخت.

آیا در متد علمی، نظریه به 
قانون تبدیل می‌شود؟!

آن  توســط گروه‌هــای مســتقل روی  متفاوتــی  »...آزمایشــات 
انجــام بشــه و همچنــان بــه همــان نتیجــه‌ای برســه کــه تئــوری 
پیش‌بینــی کــرده؛ در آن صــورت آن دیگــر از حالــت تئــوری خــارج 

ــاد«. ــون در می ــه شــکل قان میشــه و ب
]دقیقــه 37:20 برنامــه رادیویــی مهبانــگ 27 - »تفاوت‌هــای 

ــم )1(«[ ــبه ‌عل ــم و ش ــدۀ عل عم
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امــا علــی نیــری و دوســتداران وی بایــد بداننــد: نظریــه بــه قانــون 
ــود. ــل نمی‌ش تبدی

ایــن موضــوع ســاده کــه »نظریــه بــه قانــون تبدیــل نمی‌شــود« را 
فــردی کــه به‌صــورت مختصــر بــا متــد علمــی آشناســت می‌دانــد؛ 
ــه‌ای  ــری در برنام ــی نی ــر عل ــه دکت ــً جــای تعجــب دارد ک و واقع
کــه قــرار اســت تفــاوت علــم و شــبه علــم را تبییــن کنــد ‌چنیــن 
اشــتباه بزرگــی را مرتکــب می‌شــود! بــه ایشــان توصیــه می‌کنیــم 

متدولــوژی علــم را بــا دقــت بیشــتری مــرور کننــد!
ــون  ــه یــک قان ــا شــواهد کافــی، ب ــۀ علمــی ب »اینکــه یــک نظری
ــن  ــا، و همچنی ــط... نظریه‌ه ــت غل ــوری اس ــود، تص ــدل می‌ش مب
ــه شــمار  ــی ب ــای علم ــی از روش‌ه ــای مجزای ــا، بخش‌ه فرضیه‌ه

می‌رونــد.
ــم:  ــا می‌خوانی ــگاه کالیفرنی ــط دانش ــده توس ــر‌ ش ــب منتش در مطال
ــال و  ــیب، پرتق ــه س ــتر ب ــن، بیش ــا و قوانی ــات، نظریه‌ه »فرضی
بــه  و  کنــد  رشــد  نمی‌توانــد  هیچ‌یــک  شــبیه‌اند:  کام‌کــوات 
ــود  ــی از آب و ک ــدر کاف ــر به‌ق ــی اگ ــود، حت ــل ش ــری تبدی دیگ

ــود«. ــتفاده ش اس
ــا  ــوند، ام ــل می‌ش ــن تبدی ــه قوانی ــا ب ــد نظریه‌ه ــی معتقدن برخ
ــد. یــک  نظریه‌هــا و قوانیــن، نقــش متفاوتــی در روش علمــی دارن
ــت اســت  ــده مشاهده‌شــده در طبیع ــک پدی ــی از ی ــون، توصیف قان
ــردد.  ــت می‌گ ــتی آن ثاب ــود درس ــش می‌ش ــار آزمای ــر ب ــه ه ک
ــون توضیــح نمی‌دهــد کــه چــرا چیــزی درســت اســت؛ بلکــه  قان
فقــط می‌گویــد کــه ایــن درســت اســت. از ســوی دیگــر، نظریــه، 
مشــاهداتی را کــه در جریــان پروســه علمــی جمــع‌آوری می‌شــود، 
توضیــح می‌دهــد؛ بنابرایــن، درحالی‌کــه قانــون و نظریــه، هــر دو، 
بخشــی از فرآینــد علمــی هســتند، بــه نظــر انجمــن ملــی اســاتید 

علــوم، دو جنبــۀ کامــاً متفــاوت بــا یکدیگــر دارنــد«.
https://www.livescience.com/-21457what-is-

a-law-in-science-definition-of-scientific-
law.html

ــم و  ــدۀ عل ــای عم ــن »تفاوت‌ه ــری شایســتگی تبیی ــی نی ــا عل آی
ــم« را دارد؟! شــبه ‌عل

یکـم ذی‌القعـده در بیـن ایرانیـان، به‌عنـوان روز بزرگداشـت کریمـه اهل‌بیـت )ع(، بنـت موسـی و اخـت الرضـا )ع(، 
حضـرت فاطمـه معصومـه )س( اسـت...

همچنین این روز به‌عنوان روز دختر، مشهور شده است...
مقـام والای حضـرت معصومـه )س( بر کسـی پوشـیده نیسـت، امام موسـی بـن جعفر )ع( ضمـن واقعه‌ای، سـه مرتبه 
پشـت سـر هـم در مـورد حضـرت معصومـه )س( فرمودنـد: »فداهـا ابوهـا« يعنـي: پـدرت فدایـت شـود؛ و ایـن همان 
عبارتـی اسـت کـه نبـي اکـرم )ص( خطاب به حضـرت صدیقه طاهـره )س( فرمود، و ایـن خود نشـان از جایگاه والای 

دارد... ایشان 
زیارت‌نامـه حضـرت معصومـه )س( توسـط بـرادرِ بزرگوارشـان امام رضا )ع( انشـاء شـده و نیـز لقب ایشـان )معصومه( 

از جانـب امـام رضا )ع( انتخاب شـده اسـت...
در قسـمتی از زیارت‌نامـه حضـرت معصومـه )س( می‌خوانیـم: )یـا فاطمة اشـفعي لي فـي الجنة فإن لك عند الله شـأنا 

مـن الشـأن( )ای فاطمـه برایم شـفاعت کـن که نزد خدا دارای شـأن و مقام هسـتی(.
امام صادق )ع( در ضمن حديث مشهوری که پیرامون قداست قم به گروهی از اهالی ری بیان کردند، فرمودند:

)...تقبـض فيهـا امـراه هـي مـن ولدي و اسـمها فاطمـه بنت موسـی، تدخل بشـفاعتها شـيعتنا الجنـه باجمعهـم...( )در 
قـم، بانویـی از فرزنـدان مـن وفـات می‌کنـد، که نـام او فاطمه دختر موسـی اسـت، با شـفاعت او، همۀ شـیعیان ما وارد 

می‌شـوند(. بهشت 
همچنین امام رضا )ع( می‌فرماید:

)من زازها عارفا بحقها فله الجنه( )هر‌کس او را با شناخت زیارت کند، بهشت پاداش او خواهد بود(.
و امـام جـواد )ع( می‌فرماینـد: )مـن زار قبـر عمتـي بقـم، فلـه الجنه( )هر‌کس قبـر عمه‌ام در قـم را زیارت کند، بهشـت 

پاداش اوسـت(.
به‌راسـتی حضـرت معصومـه )س(، الگویـی مناسـب بـرای بانـوان و دختران مؤمن اسـت... بانویـی که تـا در قید حیات 

بـود، مطیع پـدر و برادر خـود بود...
سید احمدالحسن )ع( در پاسخ به سؤال شخصی، در مورد وظیفه دختران می‌فرمایند:

ای دختـرم! ... نمی‌توانـم زنـان مؤمـن را از اقتـدا بـه زهـرا و زینـب )ع( بـاز دارم، بلکه بایـد آن‌ها را بر پیمـودن این راه 
مبـارک تشـویق کنـم. اگـر هـم در معـرض آزار و اذیـت قـرار گرفتنـد، بهترین مایۀ تسـلیت آن‌هـا زهـرا )س( و زینب 
)س( و خدیجه )س( و فاطمه بنت اسـد )س( و نرجس )س( و مریم )س( و آسـیه )س( همسـر فرعون اسـت. فهرسـت 
ایـن زنانـی کـه در یـاری دادنِ حـق، موضع‌گیری‌هـای مبارکـی از خود نشـان دادند و در راه خداوند سـبحان مـورد آزار 

و اذیت قرار گرفتند، طولانی است. پاسخ‌های روشنگرانه، ج ۴، بخشی از پاسخ به پرسش ۳۲۲
همچنین در جایی دیگر می‌فرمایند:

در دولـت الهـی -اگـر خـدا خواسـت که آن دولـت در یک زمانی تشـکیل شـود- زن می‌توانـد در جایگاه‌های بسـیاری 
نقـش داشـته باشـد. توانایـی زن در بسـیاری از جایگاه‌هـا و کارهـا از مرد کمتر نیسـت، بلکـه در بعضـی از کارها زن از 
مـرد بسـیار بهتـر اسـت؛ و اسلام محدودیتـی برای زن قائل نیسـت کـه به مقـام و منصبی برسـد تا جامعـه را رهبری 

کنـد، هـر وقـت که شـرایط آن را داشـته باشـد و بتوانـد کار را به طـور کامل و صحیـح ادا کند.
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علت و هدفِ حقیقی از فرستادنِ رسولان

در قسـمت قبل بیان شـد که مطابق آیات و روایات و نیز کلام سـید احمدالحسـن 
)ع(، علـت و هـدف حقیقی از فرسـتادن رسـولان، قطع عذر و اتمام‌حجت اسـت.

همچنیـن بیـان شـد کـه ایـن غـرض، مسـتلزمِ فرسـتادن رسـولانی بـرای همـه 
انسـان‌ها در همـه مناطـق نیسـت، بلکـه ممکـن اسـت در برخـی مناطـق رسـولی 
فرسـتاده نشـود و ایـن مسـئله بـه غـرض حقیقـی فرسـتادن رسـولان کـه همـان 

نمی‌کنـد. وارد  اسـت خللـی  اتمام‌حجـت 
امـا سـؤالی کـه در اینجا مطرح اسـت این اسـت کـه: حجت بر مردمی کـه در میان 

آن‌ها رسـولی فرسـتاده نمی‌شـود چگونه تمام می‌شود؟
اکنون می‌خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم:

در پاسخ باید گفت:
اولًا: عالمـی کـه در آن زندگـی می‌کنیـم تنها عالمی نیسـت که در آن انسـان مورد 
آزمایـش و امتحـان قـرار می‌گیـرد، بلکـه عالم دیگری نیـز پیش از ایـن عالم وجود 
داشـته اسـت کـه در آن همۀ انسـان‌ها بدون اسـتثنا مـورد امتحان قـرار گرفته‌اند... 

کـه بـه عالم ذر و یـا عالم میثـاق معروف اسـت؛ خداوند تعالـی می‌فرماید:
يَّتَهُمْ وَأشَْـهَدَهُمْ عَلىَ أنَفُسِـهِمْ ألَسَْـتُ  كَ مِـن بنَيِ آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّ )وَإذِْ أخََـذَ رَبّـُ
َّا كُنَّا عَـنْ هَذَا غَافِليِـنَ( )و آنگاه  برَِبِّكُـمْ قَالـُوا بلَـَى شَـهِدْناَ أنَ تَقُولـُوا يَـوْمَ القِْيَامَـةِ إنِ
‌کـه پـروردگارت از پشـت بنی‌آدم فرزندانشـان را بيـرون آورد و آنان را بر خودشـان 
گـواه گرفـت و پرسـيد: آيا مـن پروردگارتان نيسـتم؟ گفتنـد: آری، گواهی می‌دهيم 

تـا در روز قيامـت نگوييـد مـا از آن بی‌خبر بوديـم(. اعراف: ۱۷۲

و عالـم ذر همـان عالمـی اسـت کـه آل محمـد )ع( در روایـات زیـادی در خصوص 
آن صحبـت کرده‌انـد؛ به‌عنـوان مثـال:

)... عـن زرارة عـن ابـی جعفـر قـال: ... و سـألته عـن قـول الله عـز وجـل: وإذ أخذ 
ربـك مـن بنـي آدم مـن ظهورهـم ذريتهم وأشـهدهم على أنفسـهم ألسـت بربكم 
قالـوا بلـى؟ قـال: أخرج من ظهـر آدم ذريته إلى يـوم القيامة فخرجـوا كالذر فعرفهم 
وأراهـم نفسـه ولـولا ذلـك لـم يعـرف أحـد ربـه ...( )زراره در خصوص ایـن آیه: » 
و آنگاه‌کـه پـروردگارت از پشـت بنـی‌آدم فرزندانشـان را بيـرون آورد و آنـان را بـر 
خودشـان گـواه گرفت و پرسـيد: آيا مـن پروردگارتان نيسـتم؟ گفتنـد: آری« از امام 
صـادق )ع( پرسـید، حضـرت فرمـود: از نسـل آدم، فرزنـدان او را خارج کـرد، تا روز 
قیامـت، پـس ماننـد ذره از آن خـارج شـدند، پـس خداونـد آنـان را شـناخت و خود 
را بـه آنـان نشـان داد و اگـر چنیـن نبـود هیچ‌کـس پـروردگارش را نمی‌شـناخت(. 

۲ ج  کافی: 
)عـن الحسـين بـن نعيـم الصحـاف قـال: سـألت الصـادق علیه‌السلام عـن قولـه: 
فمنكـم كافـر ومنكـم مؤمـن، فقـال عـرف الله ايمانهـم بويلاتنـا وكفرهـم بتركهـا 
يـوم اخـذ عليهـم الميثـاق وهـم فـي عالـم الـذر وفـي صلـب آدم عليـه السلام(. 
)حسـین بـن نعیـم از امـام صـادق )ع( در خصـوص ایـن آیه: »پـس برخـی از آنان 
کافـر و گروهـی دیگر مؤمن هسـتند« سـؤال کرد، حضـرت فرمود: خداونـد ایمان و 
کفرشـان را به‌وسـیلۀ ولایـت مـا و یا رهـا کردن آن شـناخت؛ در روزی کـه از آنان 
پیمـان گرفـت، درحالی‌کـه آنـان در عالـم ذر و در نسـل آدم ع بودند(. تفسـیر قمی: 

ج ۲، ص ۳۷۱

)عـن علـي بـن معمـر عن أبيـه قال سـألت أبا عبـد الله عليه السلام عـن قول الله 
تبارک‌وتعالـی هـذا نذيـر مـن النذر الأولـى يعنى محمـدا ص حيث دعاهـم بالاقرار 
بـالله فـي الـذر الأول. )علـی بـن معمـر از پـدرش نقـل می‌کند کـه از امـام صادق 
)ع( در خصـوص ایـن آیـه: »ایـن انذار دهنده‌ای از پیشـینیان اسـت« ، سـؤال کردم، 
فرمـود: منظـور محمـد ص( اسـت، آن هنـگام کـه آنـان را در عالم ذر بـه ایمان به 

خداونـد فـرا خوانـد(. بصائرالدرجات: ص ۱۰۵
)عـن أبـي عبـد الله )ع( أنـه قال: لو قد قـام القائم لأنكـره الناس، لأنـه يرجع إليهم 
شـابا موفقـا لا يثبـت عليـه إلا من قد أخـذ الله ميثاقه فـي الـذر الأول( )امام صادق 
)ع( فرمـود: اگـر قائـم قیـام کند مـردم انـکارش می‌کننـد، چراکه او به‌سـوی آن‌ها 
می‌آیـد درحالی‌کـه جوانـی شـاداب اسـت و کسـی بـر ولایـت او ثابـت نمی‌مانـد، 
مگـر آن‌کـس کـه خداوند در عالـم ذر از او پیمان گرفته اسـت(. الغیبـه نعمانی: ص 

۱۹۴
ثانیـاً: خداونـدی کـه فرسـتندۀ رسـولان اسـت، حکیم و رحیـم و عادل اسـت، و به 
همیـن دلیـل اگـر بداند کـه افـرادی )در زمان‌ها و مناطـق مختلف( وجـود دارند که 
آمـاده و پذیـرای رسـول او هسـتند، در این صورت فرسـتادنِ رسـولانی بـرای همۀ 
آن‌هـا و رسـاندن حـق و دیـن الهـی بـه آن‌ها کاملاً موافـق حکمت اسـت، اما اگر 
بدانـد کـه برخـی از آنـان پذیرای رسـولش نبـوده و از او اعـراض کـرده و حق‌پذیر 
و هدایت‌پذیـر نیسـتند، در ایـن صـورت نفرسـتادن رسـول بـرای آن‌هـا منافاتـی با 
حکمـت و رحمـت و عـدل خداوند نـدارد؛ مخصوصاً کـه خداوند در امتحان پیشـین 
)عالـم ذر( از حـال آن‌ها باخبر اسـت؛ و در این صورت فرسـتادن رسـول برای آن‌ها 

تنهـا تحصیـل حاصل اسـت و نه چیزی بیشـتر.
همچنـان کـه فرسـتادن رسـول برای دیگـران که حالـی مشـابهِ حال ایـن کافران 
دارنـد، صرفـاً فضـل و رحمتی از جانب خداوند اسـت بدون آنکه سـزاوار آن باشـند؛ 
و بـه خاطـر اتمام‌حجـت بر آنـان و بر دیگـران و اینکه عـذری باقی نماندَ، رسـولی 
می‌فرسـتد تـا بگویـد اگر رسـولی نیز برایتـان می‌فرسـتادم حالتان مثل حـال این‌ها 

بـود و انـکار می‌کردیـد... و ایـن آیه بـه همین مطلب اشـاره دارد:
عْرِضُـونَ( )و اگر  َّوا وَّهُـم مُّ َسْـمَعَهُمْ وَلـَوْ أسَْـمَعَهُمْ لتََوَل ُ فِيهِـمْ خَيْـرًا لَّ )وَلـَوْ عَلـِمَ اللَّ
خداونـد خيـري در آن‌هـا مي‌دانسـت، ]حـرف حـق را[ بـه گـوش آن‌ها مي‌رسـاند؛ 
ولـي ]بـا ايـن حال کـه دارند،[ اگـر حق را بـه گوش آن‌ها برسـاند، سـرپيچي کرده 

و روی‌گـردان مي‌شـوند(. انفـال: ۲۳
بنابراین روشـن شـد کسـانی‌که در مناطق دور از منطقۀ بعثت رسـولان می‌زیسـتند 

)مثـل جنگل‌هـای آفریقا و...( و در این دنیا برایشـان رسـولی مبعوث نشـد:
- خداوند پیش از آنکه آن‌ها را بیافریند از حالشان و فرجام عملشان با خبر بود.

- ایـن افـراد در عالـم ذر مـورد امتحـان قرارگرفتـه و حالشـان و استحقاقشـان و 
نتیجـه امتحانشـان مشـخص شـد.

- در اینکـه بـرای آن‌ها رسـولی نیامـده و هدایت نشـدند، عذری بـرای آن‌ها وجود 
نـدارد، چراکـه خداونـد سـبحان اگـر در آنـان خیـری می‌دیـد بـرای آن‌ها رسـولی 
بـه  اتمام‌حجـت،  از روی  بااین‌حـال و  آنـان می‌رسـاند...  بـه  را  فرسـتاده و حـق 
افـرادی کـه در مناطـق دیگـر بـوده و حالی مشـابه حال آن‌هـا دارنـد و روی‌گردان 
بـوده و گمراهـی را اختیـار می‌کنند رسـولی فرسـتاده و به همین خاطـر در هر حال 

عذرشـان پذیرفتـه نخواهـد بود.
سـید احمدالحسـن در پاسـخ به سـؤال شـخصی در خصـوص افرادی کـه دین حق 

به آنـان نرسـیده می‌فرمایند:
ایـن موضـوع را در یکـی از کتاب‌هـا بیـان نمـودم کـه کتـاب »روشـنگری‌هایی از 
دعوت‌هـای فرسـتادگان« می‌باشـد؛ چنـد سـطر از ایـن کتـاب را بـرای شـما نقـل 

می‌کنـم:
روشنگری از شروع سورۀ یوسف:

ـمْسَ وَالقَْمَـرَ رَأيَْتُهُمْ  بيِـهِ يَـا أبَتِ إنِِّي رَأيَْتُ أحََدَ عَشَـرَ كَوْكَبًا وَالشَّ )إذِْ قَـالَ يُوسُـفُ لَِ
لـِي سَـاجِدِينَ * قَـالَ يَا بنَُـيَّ لَا تَقْصُـصْ رُؤْيَاكَ عَلـَى إخِْوَتـِكَ فَيَكِيدُواْ لـَكَ كَيْدًا 
كَ وَيُعَلِّمُكَ مِـن تَأْوِيلِ  ـيْطَانَ للِإنِسَـانِ عَـدُوٌّ مُّبيِـنٌ * وَكَذَلـِكَ يَجْتَبيِـكَ رَبّـُ إنَِّ الشَّ
هَـا عَلىَ أبَوََيْـكَ مِن قَبْلُ  الَأحَادِيـثِ وَيُتـِمُّ نعِْمَتَـهُ عَليَْـكَ وَعَلىَ آلِ يَعْقُـوبَ كَمَا أتََمَّ

إبِرَْاهِيـمَ وَإسِْـحَاقَ إنَِّ رَبَّكَ عَليِـمٌ حَكِيمٌ(
 )آنگاه‌کـه يوسـف بـه پـدر خـود گفـت: ای پـدر، در خواب يازده سـتاره و خورشـيد 
و مـاه را ديـدم؛ ديـدم کـه سـجده‌ام می‌کننـد * گفت: ای پسـر کوچکـم، خوابت را 
بـرای برادرانـت حکايـت مکـن که تو را حيلـه‌ای می‌انديشـند؛ زيرا شـيطان آدميان 
را دشـمنی آشـکار اسـت * و بـه این‌گونـه پـروردگارت تـو را برمی‌گزينـد و تأویـل 
خواب‌هـا را بـه تـو می‌آمـوزد و همچنـان کـه نعمـت خود را پيـش از اين بـر پدران 
تـو ابراهيـم و اسـحاق تمـام کـرده بود، بـر تو و خانـدان يعقـوب هم تمـام می‌کند 

کـه پـروردگارت دانا و حکيم اسـت(.
در ایـن آیـات، مسـیر یوسـف به سـمت خدا آشـکار می‌گـردد. ایـن مسـیر بیانی از 
طـرف خـدای دانـا و حکیـم برای یوسـف به حقیقـت ارتقـای او در عالم ذر اسـت. 
حقیقتـی کـه هنگامی‌کـه خداونـد او را خلـق نمود، بـه دلیل وجود حجاب »جسـم«، 
یوسـف )ع( از آن غفلـت نمـود و خداونـد، او را بـه ایـن عالم ظلمانی )عالم اجسـام( 

فرو فرسـتاد.
رُونَ( )و شـما از  ولىَ فَلـَوْلَ تَذكَّ خـدای متعـال می‌فرمایـد: )وَلقََـدْ عَلمِْتُـمُ النَّشْـأَةَ الُْ
آفرينـش نخسـت آگاه شـدید، پس چرا بـه يادش نمی‌آوريـد؟(؛ یعنی شـما در عالم 

ذر آفریـده شـدید و خدا شـما را امتحـان نمود:
يَّتَهُمْ وَأشَْـهَدَهُمْ عَلىَ أنَفُسِـهِمْ ألَسَْـتُ  كَ مِـن بنَيِ آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّ )وَإذِْ أخََـذَ رَبّـُ

َّا كُنَّا عَـنْ هَذَا غَافِليِـنَ * أوَْ تَقُولوُاْ  برَِبِّكُـمْ قَالـُواْ بلَـَى شَـهِدْناَ أنَ تَقُولوُاْ يَـوْمَ القِْيَامَةِ إنِ

ـن بعَْدِهِـمْ أفََتُهْلكُِنَا بمَِـا فَعَـلَ المُْبْطِلُونَ(  يَّةً مِّ ا ذُرِّ َّمَـا أشَْـرَكَ آباَؤُنـَا مِـن قَبْلُ وَكُنّـَ إنِ
)و آنـگاه ‌کـه پـروردگارت از پشـت بنـی‌آدم فرزندانشـان را بيرون آورد و آنـان را بر 
خودشـان گـواه گرفت و پرسـيد: آيا مـن پروردگارتان نيسـتم؟ گفتنـد: آری، گواهی 
می‌دهيـم تـا در روز قيامـت نگوييـد کـه مـا از آن بی‌خبـر بوديـم * يـا بگوييـد: 
»پدرانمـان پيـش از مـا مشـرک بودنـد، ما هـم فرزنداني بعـد از آن‌ها بوديـم؛ آيا به 

سـبب کاری کـه گمراهـان کـرده بودند مـا را بـه هلاکت می‌رسـانی؟«(.
در ایـن آیـه جـواب کسـی کـه می‌گویـد »گنـاه آن‌کـس که اسلام و رسـالت‌های 
آسـمانی به او نرسـیده اسـت چیسـت؟« -‌مانند کسـی که در میان نادانان آفریقا یا 
در اقصـا نقـاط زمیـن یـا در مناطقـی دور از منطقـۀ مرسـلین )ع( زندگـی می‌کند- 

دارد. وجود 
پاسـخ: آیـۀ اول اثبـات می‌کند کـه مردم امتحانشـان را به پایان رسـاندند و هر‌کس 
مقـام خویـش را دریافت نمود و وضعیت و میزان اسـتحقاقش مشـخص گردید. آیۀ 
دوم بیـان می‌کنـد کـه آنـان هیچ عـذری در پیـروی از گمراهـی پدرانشـان در این 
زمیـن ندارنـد و یـا اینکـه ]بگوینـد[ در زمینـی می‌زیسـتند کـه پیامبری بـر آن گام 
ننهـاد و حـق بـه آن‌ها نرسـید و کسـی حـق را به آن‌هـا ابلاغ نکـرد؛ زیـرا خداوند 
می‌فرمایـد کـه مـن شـما را در عالـم ذر امتحان کـردم و وضعیت و اسـتحقاقتان را 
ن بعَْدِهِـمْ أفََتُهْلكُِنَا  ةً مِّ َّمَا أشَْـرَكَ آباَؤُناَ مِـن قَبْلُ وَكُنَّا ذريّـَ دانسـتم، پـس نگوییـد: )إنِ
بمَِـا فَعَـلَ المُْبْطِلُـونَ)؛ )پدرانمـان پيـش از مـا مشـرک بودنـد، ما هـم فرزنداني بعد 
از آن‌هـا بوديـم؛ آيـا بـه سـبب کاری کـه گمراهـان کـرده بودنـد ما را بـه هلاکت 
می‌رسـانی؟(؛ یعنـی خداونـد بـه آن‌هـا می‌گوید: مـن می‌دانم کـه اگر انبیـا و اوصیا 
و فرسـتادگان ‌هـم به‌سـوی شـما می‌آمدنـد و رسـالت‌های آسـمان را بـه شـما 
می‌رسـاندند، بازهـم ایمـان نمی‌آوردیـد و تصدیـق نمی‌کردید: (وَلـَوْ عَلـِمَ الَلّ فِيهِمْ 
خَيْـرًا لَأسْـمَعَهُمْ وَلوَْ أسَْـمَعَهُمْ لتََوَلوَّْا وَهُـمْ مُعْرِضُونَ) )و اگر خداونـد خيري در آن‌ها 
مي‌دیـد، ]حـرف حـق را[ بـه گوششـان مي‌رسـاند؛ ولي اگر حـق را به گـوش آن‌ها 

برسـاند، سـرپيچي کرده و روی‌گـردان مي‌شـوند(. انفال: 23
امـا کسـی کـه بگویـد: چـرا آن‌هـا بـا کافرانـی کـه در سـرزمین رسـالت زندگـی 

می‌کننـد در رسـیدن و تبلیـغ رسـالت برابـر نیسـتند؟
پاسـخ بـه این صورت اسـت که رسـاندن حق بـه این افـراد، فضل و رحمتی اسـت 
بـر کسـی کـه فضـل را نمی‌پذیـرد و شایسـتگی آن را نـدارد، درحالی‌کـه از پیـش 
می‌دانـی کـه او یقینـاً نمی‌پذیرد؛ پـس عرضۀ آن بر او، نتیجه‌اش مشـخص اسـت؛ 
درنتیجـه اینکـه هیـچ ضـرری نـدارد کـه دعوت حـق را به بعضـی از آنان برسـانی 
تـا بیـان شـود کـه بقیـۀ آن‌هـا مانند کسـانی هسـتند که حق بـر آن‌ها عرضه شـد 
و نپذیرفتنـد. عرضـۀ حـق بـر بعضـی، بـرای اتمام‌حجـت اسـت؛ پس عـذری برای 
ـن بعَْدِهِمْ  ةً مِّ َّمَـا أشَْـرَكَ آباَؤُنـَا مِـن قَبْـلُ وَكُنَّا ذريّـَ کسـی نمی‌مانـد تـا بگویـد: (إنِ
أفََتُهْلكُِنَـا بمَِـا فَعَـلَ المُْبْطِلُـونَ)؛ زیـرا حـق بـر افـراد شـبیه بـه آن‌ها عرضه شـد و 
آن‌هـا گمراهـی پدرانشـان را بر هدایـتِ فرسـتادگان برگزیدنـد: (وَكَذَلكَِ مَا أرَْسَـلنَْا 
ـةٍ وَإنِاَّ  مِـن قَبْلـِكَ فِـي قَرْيَـةٍ مِّـن نذَِّيـرٍ إلَِّ قَـالَ مُتْرَفُوهَـا إنِـَّا وَجَدْنـَا آباَءَنـَا عَلىَ أُمَّ
قْتَـدُونَ( )به‌این‌ترتیـب پيـش از تـو بـه هيـچ قريـه‌ای بيم‌دهنده‌ای  عَلـَى آثاَرِهِـم مُّ
نفرسـتاديم مگـر آنکـه متنعّمانـش گفتنـد: پدرانمـان آيينی داشـتند و ما بـه اعمال 

آن‌هـا اقتـدا می‌کنيم(. زخـرف: 23
 حتـی گمراهـی پدرانشـان را هدایـت و حـق قراردادنـد: )بـَلْ قَالوُا إنِـَّا وَجَدْنـَا آباَءَناَ 
هْتَـدُونَ( )بلکـه مي‌گوينـد: پدرانمـان را بـر آيينـی  ـةٍ وَإنِـَّا عَلـَى آثاَرِهِـم مُّ عَلـَى أُمَّ

یافتیـم و از مسـیر آن‌هـا هدایـت می‌جوییـم(. زخـرف: 22
)پاسخ‌های روشنگرانه: ج 3، پرسش 217(

ادامه دارد...


